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چکیده 
    مديريت دانش يعني فرآيند استفاده خلاق، مؤثر و كارآمد از كليه دانش و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتري و در نتيجه به سود خود سازمان و يا به عبارت ديگر فرآيند تبديل دانش ضمني به دانش كاربردي. به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه دانش داراي فكري است كه از دارايي هاي سنتي سرمايه اي مهم تر خواهد بود. براي بدست آوردن توان تبديل دانش به مزيت رقابتي، سازمان ها بايستي محيطي فرهنگي به وجود آورند كه در آن دانش و اطلاعات تسهيم و مديريت شود و مورد استفاده قرار گيرد. دانش يكي از عوامل تأثير گذار در كسب مزيت هاي رقابتي و منابع جمعي است. در سالهاي اخير شاهد ظهور رويكردهاي بي شماري در زمينه مديريت دانش بوده ايم. قدرت دانش يك منبع ارزشمند و مهم براي حفظ ميراث ارزشمند، يادگيري موارد نو و تازه، حل مسايل و مشكلات، ايجاد هسته هاي رقابت و بنيان نهادن موقعيت هاي جديد براي فرد و سازمان، در حال حاضر و براي آينده است.

مديريت دانش رويكرد نظام مند خلق، دريافت، سازماندهي، دستيابي و استفاده از دانش و آموخته ها در سازمان است كه در سازمانهاي آموزشي به بهبود تصميم گيري، انعطاف پذيري بيشتر، كاهش بار كاري، افزايش بهره وري، ايجاد فرصت هاي جديد كسب و كار، كاهش هزينه، و بهبود انگيزه كاركنان كمك مي كند. مديريت دانش يكي از ابزار ها براي مقابله با مسايل جاري سازمان و موضوع مهمي است، زيرا به مهم ترين سرمايه ارزشمند سازمان يعني سرمايه فكري(Intellectual capital) مربوط مي شود.(موحدزاده،1387)
مقاله حاضر در ابتدا به تشریح دانش،انواع دانش، مدیریت دانش و  اهمیت و ضرورت مدیریت دانش ورویکردها و پیامدهای مدیریت دانش و موانع  ایجاد آن پرداخته و سپس ضرورت و اهمیت آن را در سازمان ها و موسسات آموزشی را مورد بررسی قرار داده و در پایان راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها آموزشی را بررسی کرده است.هر چند در سالهای  اخیر، مدیریت دانش از شهرت زیادی بخصوص در بخش صنعت و تجارت برخوردار گردیده است، اما به نظر می رسد هنوز در ارتباط با  به کار گیری آن ذر سازمان آموزشی ابهاماتی وجود دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن اشاره به بعضی از کارکردها و پیامدهای مدیریت دانش در آموزش و سازمان ها ی آموزشی، ضمن تبیین لزوم و ضرورت مدیریت دانش در آموزش، دست اندرکاران نظام آموزشی را، به استفاده از مدیریت دانش در سازمان ها و موسسات آموزشی ترغیب کند.(قریشی،احمدی 1387)
 کلید واژه ها:
       دانش، مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش، سازمان های آموزشی،خلق دانش، مدیریت دانش در سازمان های آموزشی
مقدمه 
     در سالهای اخیر، سازمانها و شرکتهای مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی، مانند: کار دانشی، دانشکار (دانشگر)، مدیریت دانش، و سازمانهای دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می دهند. پیتر دراکر، با به کارگیری این واژگان، خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمانها می دهد که در آنجا به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه، در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت را داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش، مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی هایی دست می یابد که قادر است از نیروی اندک، قدرتی عظیم بسازد.(ابطحی، صلواتی،1385،پیشگفتار) 
 مديريت دانش در بيشتر سازمانها هنوز در مرحله ابتدايي خود مي باشد و اين در حالي است كه مديريت داده و مديريت اطلاعات كانون تحقيقات قابل توجه اي را در حوزه سيستم هاي اطلاعات به خود اختصاص داده است. مديريت دانش به طور فزآينده اي يك فعاليت داد و ستد تفكيك ناپذير براي بيشتر سازمان ها مي باشد[Grover and Divennport,2001]. آگاهي مديران از ارزش سرمايه هاي فكري، ذهن آنها را متوجه راه هاي آزاد سازي اين ظرفيت ها و توانايي هاي پرقدرت كرده است؛ به گونه اي كه نوناكا و ديگران (2001) اذعان نموده اند كه دانش سازماني، منبع عمده كسب مزيت رقابتي پايدار است. پيتر دراكر، نخستين كسي بود كه بيش از 25 سال قبل توجه عموم را به اين موضوع جلب كرد و از آن زمان تاكنون ساير متفكران امور مديريتي و شركت هاي پيشرو و متعالي در اين زمينه گام برداشته اند [مک دانلد ،1381].
مطالعه و بررسي سير تكاملي مديريت دانش از گذشته تاكنون، نشان دهنده تغييراتي در نوع و نحوه تفكر بشر است. روزي پول، ثروت و دارايي هاي مادي نوعي قدرت محسوب مي شد، اما در عصر حاضر داشتن فكر فلسفي،  انديشه نو و نحوه بكارگيري آن در مسير درست. روزي فقط خروجي و كميت اهميت داشت اما امروزه منابع انساني داخل مجموعه، مديران، معلمان، دانش آموزان و كيفيت يادگيري يادگيرندگان. در دنيایی كه رقابت بين سازمان ها بسيار فشرده است بكارگيري ابزارهاي مديريتي و فن آوري پيشرفته و نوين شرط اساسي موفقيت يك سازمان ازجمله يك سازمان آموزشي مي باشد. سازمان هاي آموزشي به دليل سروكار داشتن با رشد و تحول انسان ها از پوياترين سازمان ها محسوب مي شوند. تحول تغيير نيز از خصوصيات بارز عصر كنوني است. براي سازگاري سازمان ها با تغييرات و تحولات جهاني و حفظ بقاي آنها آموزش مهارت ها و دانش به كاركنان ضروري است[بهرنگی،1380]. كه رسيدن به اين امر جزء با داشتن مديري كه داراي ذهن فلسفي و آگاه  به دانش روز است امكان پذير نيست.(موحدزاده،1387)
 در دهه های اخیر، انواع موسسات و از جمله موسسات آموزشی، شاهد تغییرات اساسی در زمینه های ساختار، کارکرد، تغییر نیازها و سبک های مدیریتی خویش بوده اند. موسسات کنونی، اهمیت زیادی جهت درک، انطباق پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون خود قائل شده و در کسب و بکارگیری دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه ی خدمات و محصولات مطلوب تر به مراجعان خود پیشی گرفته اند. البته منظور از این مراجعان در موسسات آموزشی، دانش آموزان، دانشجویان و والدین آنها و کلیه ذینفعان می باشند.سازمان های آموزشی نیز به منظور انطباق با تغییرات محیط های آموزشی و در پاسخ به نیازهای آموزشی های رو به رشد مراجعان خود، ناگزیر از به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام "مدیریت دانش" در موسسات خود می باشند.
 این که مدیریت دانش چیست و به چه علت پذیرش این سبک از مدیریت در انواع موسسات وسازمان ها از جمله موسسات و سازمان های آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، مطلبی است که در این مقاله سعی شده ، به آن پرداخته شود.(قریشی،احمدی،1387)

 دانش
     قبل از اینکه به تعریف دانش بپردازیم، به بیان تفاوت اصلى میان اطلاعات و دانش مى‏پردازیم.اطلاعات، داده‏هاى پردازش شده موجود در رایانه‏ها هستند که به دلیل تأثیر گسترده فناورى اطلاعات و جهانى شدن، به طور فزاینده‏اى براى همگان قابل دسترسى‏ست.اما درباره مفهوم اطلاع تعابیر ضد و نقیض زیادى وجود دارد و صاحب‏نظران، این اصطلاح را به عنوان یک فرآیند، کالا، صفت و...نیز به کار برده‏اند.بلکر اطلاع را به این صورت تعریف مى‏کند:" چیزى که به کمک آن مى‏توانیم از میان مجموعه امکاناتى که نسبت به آنها چیزى نمى‏دانیم، دست به انتخاب بزنیم."
اما دانش، درک، آگاهى یا شناختى است که در خلال مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه و در طول زمان به دست مى‏آید و یک گام بعد از اطلاعات قرار دارد، یعنى داده‏ها (اطلاعات خام)با پردازش در رایانه به اطلاعات تبدیل مى‏شود که این اطلاعات براى همه مساوى و یکسان است و در مرحله بعد، برداشت و استفاده‏اى که از این برون‏داد یا اطلاعات مى‏شود، دانشى است که تولید مى شود.پس دانش متکى به اطلاعات است و امروزه اگر به دانش توجه بیشترى مى‏شود به دلیل تولید زیاد و گسترده اطلاعات است که  براى غلبه، کنترل و استفاده صحیح از آن، راهى جز تبدیل آن به دانش نیست، چرا که افراد در رویارویى با انفجار اطلاعات، به راحتى نمى‏توانند به‏ اطلاعات صحیح و مناسب خود براى دانش‏ورزى و خردورزى در زمان مناسب دست پیدا کنند.پس دانش را مى‏توان این گونه تعریف کرد:" دانش، درک، آگاهى یا شناختى است که در خلال مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه نسبت به جهان بیرونى در فرد ایجاد مى‏شود". (یمین فیروز، 1382)
انواع دانش 
     اكثر صاحب نظران در مورد اهميت دانش در مديريت  توافق دارند و آن را به دو بعد تقسيم مي کنند: بعد اول دانش آشكار (Explicit Knowledge) و بعد دوم دانش ضمني (Implicit Knowledge). دانش صريح يا آشکار دانشي است که به آساني قابل انتقال مي باشد و مي توان آن را به کمک يک سري از نشانه ها (حروف، اعداد و…) در قالب نوشته، صدا، تصوير، عکس، نرم افزار، پايگاه داده مدون و کدگذاري کرد. به همين دليل به اشتراک گذاري دانش صريح به راحتي امکان پذير است. معمولا" دانش صريح در سازمان ها به شکل قوانين، رويه هاي کاري، برنامه هاي روزمره در مي آيند که بر مبناي آنها هريک از کارکنان به انجام وظايف خود مشغول اند.
دانش ضمني يا پنهان دانشي است ذهني و شخصي که به آساني قابل بيان، انتقال، اشتراک و فرموله کردن نيست. بينش، بصيرت، شعور و درک هر شخص، ترفندها و فوت و فن هاي به کاررفته توسط هر کس در حوزه دانش ضمني او قرار دارد. دانش ضمني به سادگي قابل کدگذاري و تبديل به قوانين و دستورالعمل ها نيست و از طريق مشاهده و تقليد به دست مي آيد.

در اغلب سازمان ها براي بهبود سطح عملکرد سازمان ناگزير به استفاده از دانش ضمني كاركنان در راستاي دانش صريح آنها مي باشيم. بدين منظور بايد فضاي مناسب براي انتقال اين دانش و ايجاد ارتباط کارکنان با يکديگر فراهم شود چرا که دانش ضمني اغلب از طريق زبان، بدن و نمايش فيزيکي مهارت ها انتقال مي يابد. 

نوناکا (Nonaka) براي تبديل دانش در هر سازمان چهار حالت را پيشنهاد مي كند (Nonaka,1994):

1. از دانش ضمني به دانش ضمني ( اجتماعي کردن (Socialization): در اين حالت افراد از طريق ايجاد تعامل سعي دارند مستقيما" دانش ضمني خود را با ديگران به اشتراک بگذارند. نكته درخور توجه اين است كه شخص قادر است بدون استفاده از زبان، دانش ضمني را دريافت كند. مثلا" از طريق ارتباط رودررو. 

2. از دانش صريح به دانش صريح (ترکيب (Combination): دومين حالت تبديل  دانش بدنبال تركيب كردن بخش هاي مختلف دانش آشكار نگاه داشته شده توسط اشخاص و در نتيجه ارائه شكلي نو و جديد است. مثلا" اطلاعات مختلف در يک زمينه خاص را از بخش ها و دپارتمان هاي مختلف سازمان گرفته و جمع آوري کنيم و در يک گزارش واحد بگنجانيم. 

3. از دانش ضمني به دانش صريح (بروني سازي (Externalization): کدگذاري و رمزبندي تجربه و بينش به شکلي که قابل استفاده توسط ديگران باشد. مثلا" از طريق گفتگو و پرسش و پاسخ، دانش ضمني خود را به شکل ملموس درآوريم. 

4. از دانش صريح به دانش ضمني (دروني سازي (Internalization): زماني که افراد دانش صريح خود را نهادينه کرده و به اشتراک مي گذارند و سپس از آن براي وسعت بخشيدن به دانش ضمني خود و تجديد نظر در آن استفاده مي کنند. 
مشكل و چالش اصلي در مديريت دانش فرآيند تبديل دانش ضمني به دانش صريح و آشكار است.(موحدزاده،1387)
مدل عمومی دانش:

    مدل عمومی دانش، جریان دانش را در 4 فعالیت عمده، سازمان می دهد:

1- خلق دانش: کلیه فعالیت هایی که باعث ورود دانش جدید به سازمان می شود.
کاربرد: برای دانش آموزان، معلمان، کارمندان سازمان باید زمینه های فراهم کرد تا افراد بتوانند با یکدیگر بحث و گفتگو کنند زیرا خلق دانش نیاز به ابزارهایی دارد که قوه تفکر را  فعال کند بنابراین گفت و گوی هدفمند عاملی برای به چالش کشیدن تفکر می باشد.
در مدرسه و سازمان آ. پ واحدی برای توسعه دانش در نظر گرفته شود و به نوآوری و خلاقیت معلمین  و دانش آموزان اهمیت نشان داده شود.
2- ذخیره و نگه داری دانش: ذخیره و نگه داری دانش حفظ و موجود بودن دانش در سازمان را تضمین می کند.

کاربرد: مدیران مدارس، دانش مربی، معلمان و دانش آموزان خود را می توانند به صورت مکتوب نگه داری کنند یا به صورت CD .

3- انتقال دانش: جریان یافتن دانش از یک گروه یا فرد در سازمان به گروه یا فرد دیگر. 

کاربرد: با ایجاد سیستم های الکترونیکی در سازمان، معلمان و اعضای سازمان می توانند از اطلاعات و دانش استفاده کرده و آن را در اختیار دیگر اعضا قرار دهند. 

انتقال دانش از طریق گروه های غیر رسمی یعنی صحبت کردن گروهی معلمان و دانش آموزان باعث انتقال سریع دانش و اطلاعات می شود. 

در نظر گرفتن آموزش های ضمن خدمت، حین خدمت، بعد از خدمت برای معلمان و کارمندان سازمان 

4- به کار گیری دانش: از دانش در فرایندهای کسب و کار استفاده شود. 

کاربرد: دانش مفید و کاربردی باید از طریق مطالعه نتایج پژوهشهای انجام شده و یا منابع مستند و به روز در زمینه تدریس، مدیریت و برنامه ریزی درسی در سازمان آ.پ و مدارس به کار گرفته می شود.(غفار شجاع، رسولی نوری، 1388)
تعاريف مديريت دانش(Knowledge Management )
     در این  قسمت به برخی از تعاریف  مدیریت دانش که با موضوع پژوهش ارتباط بیشتری دارد، پرداخته می شود. با ذکر این نکته که تعاریف متنوع زیر ناشی از وجود  دیدگاه های ( رویکردهای) گوناگون موجود نسبت به دانش و مدیریت آن است.
مديريت دانش، مجموعه اي از فرايندها براي فهم و به کارگيري منبع استراتژيک دانش در سازمان است. مديريت دانش، رويکردي ساخت يافته است که رويه هايي را براي شناسايي، ارزيابي و سازماندهي، ذخيره و به کارگيري دانش به منظور تامين نيازها و اهداف سازمان برقرار مي سازد. (جعفری،کلانتر1382 )

مدیریت دانش فرایندی است که به افراد و سازمان ها یاری می کند تا اطلاعات مهم را بیابند،گزینش،سازماندهی و منتشر کنند. در واقع مدیریت دانش بر چگونگی سازماندهی و استفاده از دانش در جهت بهبود عملکرد، تمرکز دارد.(مرادی،1385)
مالهوترا تعریف خود را از مدیریت دانش را اینگونه ارائه می دهد: " مدیریت دانش، فرایندی است که بواسطه ی آن سازمان ها در زمینه ی یادگیری ( درونی کردن دانش) کدگذاری دانش( بیرونی کردن دانش) و توزیع و انتقال دانش،مهارت هایی را کسب می کنند"( ابطحی،صلواتی1385،ص34)

 هاکت (2000) مدیریت دانش را اینگونه تعریف می کند: هدف مدیریت دانش مهارت و به کار گیری دانش و اطلاعات و ایجاد دسترسی بی کم و کاست آن برای همه ی کارکنان است، با این هدف که کارشان را بهتر انجام دهند.( شریف زاده، بودلایی،1387،ص20)
رمضانی (1382) معتقد است مدیریت دانش عبارت است از شناسایی،کسب،تلخیص سازماندهی و ذخیره سازی و انتقال اطلاعات و دانش مناسب به منظور بهبود و تغییر ادراکات و عملکرد کارکنان سطوح مختلف سازمان در زمان مناسب.( خانیان، 1387،ص 66) 
بنیان های اساسی مدیریت دانش، بر افراد ، فرهنگ و فناوری استوار است. بیشتر متخصصان بر این باورند که (80%) مدیریت دانش به افراد و فرهنگ مربوط می شود و (20%) درصد دیگر به فناوری های مدیریت دانش بستگی دارد.(لیبوویتز،1384،ص 19) به همین دلیل است که مدیریت دانش در موسسات آموزشی که با افراد و فرایندها،سر و کار دارند،اهمیت ویژه می یابد. به این ترتیب رویکردهای رفتاری و فرهنگی اهمیت ویژه می یابد و تعاریف مبتنی بر این رویکرد، در آموزش کاربرد ویژه می یابد.

اهمیت و ضرورت مدیریت دانش
     بررسی پیشینه ی نظری و آرای صاحب نظران نشان می دهد که ضرورت  بکارگیری مدیریت دانش در سازمان انکار ناپذیر است. عواملی نظیر جهانی شدن، کوچک سازی دولت ها ، شهروند محوری و ضرورت مشارکت شهروندان می طلبد که توجه ویژه ای به مدیریت دانش به عمل آید.(ابطحی، صلواتی 1385،پیشگفتار)
 امروزه به کار گیری مدیریت دانش در تمامی سازمان ها، از جمله موسسات آموزشی، بهداشتی، صنعتی و تجاری ضروری به نظر می رسد. علی رغم گسترش مدیریت دانش در سال های اخیر بسیاری از موسسات در بهره گیری بهینه از آن احساس ناامیدی می نمایند. این سازمان ها به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای سوالات زیر می باشند. چگونه می توان دانش را در سازمان تولید، ذخیره و توزیع کرد؟ چگونه می توان مفاهیم و اصول مدیریت دانش را در سازمان اجرا کرد؟ چگونه می توان اعضای یک سازمان آموزشی را به تسهیم دانش تشویق کرد؟(مینگ یو،1384). و اینکه اصولا چه لزوم و ضرورتی برای به کار گیری مدیریت دانش در یک سازمان آموزشی وجود دارد؟ سوالاتی است که ممکن است برای دست اندر کاران یک سازمان آموزشی به وجود بیاید. 

" مدیریت دانش"  برای اولین بار از سوی صاحب نظران کسب و کار ارائه شد و هدف آنها نیز، حداکثر کردن سود بود. در واقع شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که باعث شده مدیریت دانش در سازمان های آموزشی آن طور که شایسته است، به کار گرفته نشود، هدف ابتدایی ایجاد مدیریت دانش یعنی سوددهی بیشتر می باشد. زیرا معمولا در سازمان آموزشی هدف اصلی و اولیه، آموزش می باشد و اهداف دیگر، در گام های بعدی مطرح می شود. در همین راستا از سوی صاحب نظران کسب و کار، دهه ی 1980 ، دهه ی جنبش کیفیت نام گرفت، با تاکید بر این نکته که برای دست یابی به کیفیت بهتر، همه ی کارکنان باید از قدرت فکری خود بهتر استفاده کنند. دهه ی 1990 ، دهه ی مهندسی مجدد نام گرفت که در آن تاکید بر استفاده از فناوری برای بهبود فرایند های کسب و کار و کاهش هزینه ها بود و دهه ی 2000 نیز ، دهه ی مدیریت دانش لقب گرفت.( جعفری و کلانتر،1382).می توان گفت آموزش مانند سایر حوزه ها دست خوش مدیریت دانش گردیده است و برای اینکه در شرایط متغییر امروزی دوام بیاورد باید بتواند مدیریت دانش را به نحو شایسته ای به خدمت بگیرد تا علاوه بر هم گام شدن با محیط متغییر امروزی از رسالت اصلی خود یعنی آموزش باز نماند.

در عصر دانش و اطلاعات، دانش مهمترین عامل در موفقیت دراز مدت فرد و سازمان به شمار می آید. مجموعه ی دانش در جاهای بسیاری مانند منابع کتابخانه ای، مراکز اسناد و مدارک ، پایگاه های اطلاعاتی، پایگاه های دانش، آشیوه ها و همچنین در ذهن انسان ها و اکناف سازمان ها پراکنده است. استفاده ی بهینه از این مجموعه های پراکنده برای تولید دانش و اطلاعات جدید، مستلزم فرایند مدیریت دانش است. (قریشی،جعفری،1387 ) 

فرایند مدیریت دانش 
     مدیریت دانش، فرایندی است که به افراد و سازمان ها یاری می رساند، اطلاعات مهم را بیابند، گزینش ، سازماندهی و منتشر کنند و برای فعالیت هایی چون حل مسئله، یادگیری مادام العمر و برنامه ریزی راهبردی در پاسخ به تغییر و انطباق با محیط متغیر امروزی، ضروری است. در واقع مدیریت دانش بر چگونگی سازماندهی و استفاده از دانش در جهت بهبود عملکرد فرد و سازمان، تمرکز دارد.(مرادی،1385).
از مدیریت دانش، به عنوان فعالیتی برای فراهم آوردن محیط اجتماعی و فنی برای تولید و تسهیم دانش یاد شده است و فرایندی غیر خطی، پویا و چرخه ای است که طی آن کارمندان یک سازمان آموزشی پیوسته با اطلاعات سر و کار دارند، دانش جدید کسب می کنند و برای اصلاح تصمیمات از آن استفاده می کنند. هدف از مدیریت دانش معرفی راه کارهایی است که اعضای یک سازمان آموزشی را در نیل به اهدافشان یاری می رساند.در واقع هدف کلی از مدیریت دانش استفاده ی بیش از یک فرد از یک دانش به خصوص است مثلا تمام کارکنان یک سازمان آموزشی.
سازمان های موفق، دریافته اند که دانش مهمترین دارایی آنهاست و به مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی  موفقیت سازمان خود می نگرند. اگر چه مدیریت دانش در ابتدا به عنوان مفهومی تجاری مطرح شد و برای سازمان هایی انتفاعی و با هدف افزایش سود به کار رفته است،اما در پی شناخته شدن نقش آن در موفقیت سازمان ها،برای رسیدن به اهداف متفاوت به کار گرفته شده است.(منصوری،1385). لذا می توان گفت مدیریت دانش در یک سازمان و موسسه ی آموزشی مانند مدرسه و حتی دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی نیز هم می تواند کاربرد داشته باشد. فقط لازم است که متناسب با اهداف آموزشی سازمان یا موسسه آموزشی،طراحی شده باشد.
رویکردهای مدیریت دانش 
     رویکردهای مدیریت دانش به پنج دسته تقسیم می شوند، رویکرد فناوری اطلاعات، رویکرد افراد مدیریت دانش، رویکرد ماشینی به مدیریت دانش، رویکرد فرهنگی یا رفتاری به مدیریت دانش و رویکرد سیستماتیک به مدیریت دانش. از میان این پنج دسته به توضیح مختصر درباره ی رویکرد افراد مدیریت دانش که در آموزش و سازمان ها و موسسات آموزشی بیشتر کاربرد دارد می پردازیم. این رویکرد به معنی مدیریت افراد است. افرادی که به این رویکرد معتقدند بیشتر به ارزیابی تغییر، بهبود و اصلاح مهارت ها می پردازند. در این دیدگاه دانش برابر است با فرایندها، مهارت ها و دانش عملی که به طور مستمر تغییر می کنند. طرفداران این رویکرد مایلند که بدانند یادگیری چگونه صورت می گیرد و چگونه این قابلیت ها را می توان اداره کرد.البته این رویکرد بسیار قدیمی است. (قریشی،جعفری،1387 ) 
موانع ایجاد مدیریت دانش در سازمان ها
     بسیاری از سازمان ها ظاهرا برای دانش ارزش و اعتبار قائل هستند؛ اما باور قلبی برای اجرای آن ندارند. مدیریت دانش در سازمان ها موفق نخواهد شد، مگر اینکه عزمی جدی و اقدامی عملی برای برطرف کردن موانع موجود در برسر راه آن برداشته شود. این موانع به پنج دسته تقسیم می شوند که می توانند موانع ایجاد مدیریت دانش در سازمان های آموزشی  نیز شوند:
1. موانع انسانی : 

انسان ها ممکن است به هر علتی نخواهند دانش خود را تسهیم کنند و بخواهند از آن فقط برای پیشرفت شخصی خود استفاده کنند.زیرا ممکن است این تصور غلط وجود داشته باشد که دانش قدرت است و بنابراین ، نباید آن را از دست داد.شاید بتوان گفت موانع انسانی مدیریت دانش بیش از سایر موارد دیگر حایز اهمیت است.زیرا دانش ماهیتی انسانی و اجتماعی دارد و فقط در صورت تعامل و اعتماد می تواند رشد کند.(ابطحی،صلواتی،1385،ص111)

2. موانع سازمانی: 

موانع سازمانی عبارت است از : اشکال در ساختار(برای مثال ، ساختارهای غیر منعطف به سلسله مراتبی و ساختارهایی که امکان برقراری ارتباط کارکنان با محیط سازمان را به سادگی امکان پذیر نمی کند، عدم توجه به جنبه های غیر رسمی ساختار سازمان و ...)، اشکال در سیستم مدیریت (عدم حمایت مدیران عالی از برنامه های مدیریت دانش،کوتاه نگری و جزئی نگری مدیران، استفاده از سبک های نا مناسب رهبری)،اشکال در سیستم حقوق و مزایای کارکنان( کارکنان زمانی توزیع دانش می کنند که انگیزه ی کافی داشته باشند) اشکال در سیستم آموزش ( تبدیل سیستم های سنتی آموزش به سیستم سازمان یادگیرنده با برنامه های آموزشی نامناسب) و اشکای در سیستم شغلی (مشاغل مبهم و تکراری و روزمره و شغل های نامناسب، ابهام و تعارض در نقش و غیره...)( همان منبع،ص112)

 3. موانع فرهنگی:

مدیریت دانش بدون وجود فرهنگ مشارکتی مناسب و مبتنی بر اعتماد موفق نخواهد بود اگر فرهنگ توزیع و تسهیم دانش تشویق نشود، مدیریت دانش با چالشهایی روبرو خواهدشد. تاثیر عوامل فرهنگی بر اثر بخشی برنامه های مدیریت دانش انکارناپذیر است. فرهنگ هر جامعه به علت در برگرفتن نظام ارزشی، رفتار افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.اگر در فرهنگی توزیع دانش ارزش تلقی شود مردم برای کسب دانش تلاش خواهند کرد. ( همان منبع،ص113)

 4. عوامل سیاسی: 

دانش منبع قدرت است و شخص قدرتمند می تواند اعمال نفوذ کند و قدرت سیاسی را به دست آورد، بنابراین از توزیع آن جلوگیری می کند. دو عامل قدرت دانش و قدرت سیاسی مانع توزیع مناسب در سازمان است که در اینجا نیز مدیریت دانش که به توزیع گسترده ی دانش در سازمان نیاز دارد با چالشی جدی روبرو خواهدشد. ثبات مدیریت در سازمان ها ( ناشی از ثبات فضای سیاسی ) مدیریت دانش را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، از جمله وجود فضای بازی که افراد به راحتی بتوانند اظهارنظر کنند. ( همان منبع،ص113)

 5. عوامل فنی و تکنولوژیکی:

دانش باید با روش های تخصصی، حفظ و نگهداری، سپس سازمان دهی و توزیع شود.استفاده از فناوری های مناسب در سازمان، گامی موثر در نگهداری دانش آشکار تلقی می شود. در غیر این صورت بخش عمده ای از دانش های ایجاد شده از بین خواهد رفت. ( همان منبع،ص114)

تعریف سازمان آموزشی
      قبل از تعريف سازمان آموزشي كه اصطلاحي كلي مي باشد بهتر است به مفهوم سازمان بپردازيم. تعجب آور نيست اگر بگوييم در مورد تعريف سازمان وحدت نظر وجود ندارد، بلكه هر كس بسته به ذوق و سليقه خود آن را به يك صورت تعريف مي كند. براي روشن تر شدن موضوع، تعاريف زير نقل مي شود:
· سازمان عبارت است از هماهنگي معقول تعدادي از افراد كه از طريق تقسيم وظايف و برقراري روابط منظم و منطقي، براي تحقق هدف با منظور مشتركي، به طور مستمر، فعاليت مي كنند (علاقه بند،1384).
· سازمان عبارت است از وجود هماهنگي معقول در فعاليت هاي گروهي از افراد براي نيل به هدف يا منظور مشتركي از طريق تقسيم كار و وظايف و از مجراي سلسله مراتب و اختيار و مسئوليت قانوني (جاسبی،1373). 

· مركز آموزشي، موسسه آموزشي و حتي مدرسه، همه به یک مفهوم بكار رفته و به حول تعليم و تربيت اشاره دارد. سازمان آموزشي مكاني است كه وظايف انتقال فرهنگ و شكوفا سازي آن، پرورش همه جانبه فرد و تربيت نيروی انساني ماهر و متخصص را بر عهده دارد و در آن دانش آموزاني براي گذراندن دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به اين مراكز مي آيند. به طور كلي مي توان گفت كه سازمان آموزشي مكاني است كه در آن « تعليم و تربيت » جريان دارد.(موحدزاده،1387)
لزوم و ضرورت مدیریت دانش در موسسات و سازمان های آموزشی
    یکی از دلایلی که باعث می شود مدیریت دانش جزء لاینفک موسسات و سازمان های آموزشی باشد، این است که: تنها هدف یا کارکرد اولیه موسسات و سازمان های آموزشی ، تحویل دانش، کمک به پرورش استعدادها و مستغنی ساختن دانش آموزان است. از این رو، موسسات و سازمان های آموزشی، زمانی بیشترین فایده را خواهد داشت که یادگیری گروهی توسط مدیریت دانش، جزء لاینفک موسسات و سازمان های آموزشی شود.از سوی دیگر یادگیری یک فعالیت یکباره یا یک مرتبه نیست. از آنجایی که ما در دنیایی زندگی می کنیم که تکنولوژی، شرایط تجاری و انتظارات دائما در حال تغییر هستند، یادگیری مداوم، شرط بقاء و موفقیت در این دنیای رقابتی است. یادگیری سنتی پاسخگوی این تغییرات نخواهد بود. بلکه یادگیری مداوم، نیازمند رویکردی سیستماتیک است که بتواند موفقیت را حداکثر کند. یادگیری دیگر تنها خواندن یا گوش دادن نیست بلکه نیازمند تفکر و کاربرد دانش نیز هست که دست یابی به اینها توسط اجرای سیستم مدیریت دانش امکان پذیر است. بدون تسریع یادگیری و تفکر، با تفوق و به کارگیری تجربه جمعی، هیچ مرکز یادگیری، در این محیط تجاری و رقابتی سطح بالا، نمی تواند باقی بماند. از این رو، تشخیص دانشگاه های سنتی و اختیار دادن آنها توسط مدیریت دانش آنها را هوشمند می سازد و به آنها کمک می کند دانش آموزان (دانش جویان) و معلمان (اساتید) باهوشتری تربیت کنند.(قریشی،احمدی،1387)
مدیران آموزشی و مدیریت دانش
    بدون ترديد آنچه كه باعث صعود کیفیت یادگیری بروندادهای سازمان آموزشي مي شود وجود مديري دانا ، آگاه و تاثير گذار در سازمان است كه علاوه بر سازگاري و هماهنگي با تغييرات، خود نيز باعث تغيير مي شود. از عناصر جلوبرنده مديريت دانش، فرهنگ سازماني متكي بر خلاقيت و نوآوري است. براي توسعه مديريت دانش در سازمان بايد تغييراتي كه منجر به تعامل و يا بازسازي دانايي مي گردند، به طور نظام مند تشويق و حمايت شوند. مديريت دانش مستلزم تعيين فرصت ها و تهديدات فراروي سازمان است. پس از آن كه تعيين شكاف دانش سازمان كه گواه بر فاصله بين دانش موجود سازماني و دانش مطلوب و مورد نياز سازمان است، خلاء دانش سازماني را مشخص مي كند.

دانش ضمني و دانش آشكار موجود در سازمان، بايد توسط مدير شناسايي، سازماندهي، مورد استفاده صحيح و انتقال يابد. مديريت دانش مهارتي است كه قابل يادگيري و توسعه مي باشد. دانش را مي توان به شيوه هاي مختلفي از جمله ايجاد   شبكه هاي دانش و سازمان هاي دانش محور مديريت كرد. توانايي افراد براي كار در شرايط جديد و بهره گيري از دانش و اطلاعات موجود و انتقال آن، عامل تعيين كننده در پياده سازي راهبرد مديريت دانش در سازمان است (شبکه ملی مدارس ايران).

مديران براي اينكه كاركناني دانش محور داشته باشند بايد سعي كند تا خود را با آخرين دانش هاي روز تطبيق دهند. از ديدگاه مديريت دانش، ارزشمند ترين منابع سازمان، دانش كاركنان مي باشد. در واقع به نوعي تاكيد بر دانش محوري كاركنان هر سازماني دارد. با توجه به اينكه سه عنصر اصلي هر سازمان عبارت است از: نيروي انساني، فرآيند ها و فن آوري، مديريت دانش از يك سو تاكيد فراواني بر نيروي انساني و فرهنگ سازماني به منظور ايجاد روحيه تسهيم دانش و استفاده از آن و از سويي جهت كشف، ايجاد و تسهيم دانش بر روش ها و فرآيند ها متمركز مي شود و در انتها به منظور ذخيره سازي دانش و قابل استفاده كردن آن به هنگام كار گروهي بر روي فناوري متمركز مي شود. نكته حائز اهميت اينكه در مديريت دانش بين تمايل افراد و استفاده از دانش به منظور بهره برداري ابزاري رابطه مستقيمي وجود ندارد. مدير بايد به تغيير از اين ديدگاه كه « تغيير نوعي فرصت است» توجه كند و آن را تحقق بخشد. مدير از طريق ايجاد تغيير و تحول در سازمان و حفظ اين قلمرو، به ابداع حوزه هاي تفكر علمي اثربخش تر در آينده كمك مي كند (فرنچ و بیل1382).

هر چند سازمانهاي آموزشي ما تا حدودي داراي ويژگي هاي سيستم هاي حقوقي باز (اطاعت توأم با انظباط، وجود قدرت در رأس سازمان، اعمال اختيارات از بالا به پايين و رفتار غير شخصي مبتني بر مقررات رسمي) هستند ولي مدير آموزشي بايد اين فرهنگ را در سازمان ايجاد كند كه گرايش به حقيقي و باز شدن نه تنها باعث از هم گسيختگي نظام آموزشي نمي شود بلكه باعث اعتماد به نفس معلمان در انجام هر چه بهتر وظايفشان و آگاهي آنها نسبت به مزاياي مديريت دانش و تغيير و در نتيجه افزايش كيفيت فرآيند ياددهي و يادگيري كه هدف غايي تعليم و تربيت است مي شود (اسکات 1380).

مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش

    مديران در كنار داشتن مهارت هاي مديريت دانش بايد از علم مديريت منابع انساني برخوردار (Human Resource Management ) باشند. مديريت منابع انساني عبارت است از مديريت و اداره استراتژيك (بلند نظرانه) و پايدار با ارزشترين دارائي هاي شركت، يعني كاركناني كه در آنجا كار مي كنند و منفرداً در كنار هم  به شركت در وصول به اهدافش كمك مي كنند.
در واقع مديريت منابع انساني مكمل مديريت دانش است كه مديران با علم به آنها متوجه خواهند شد كه اين فعاليت ها بايد بر نيازهاي اساسي زير تأكيد ورزد (آرمسترانگ1381):

1. كشف و توسعه استعداد هاي نهفته كاركنان 

2. طراحي فرآيندهايي كه موجب حداكثر شدن ميزان مشاركت كاركنان مي شود 

3. فراهم آوردن فرصت هاي ارتقاي شغل براي كاركنان مستعد 

4. تاكيد مستمر بر آموزش و توسعه كليه افرادي كه در سازمان مشغول به كار هستند 

5. از طريق آموزش كاركنان و فراهم آوردن مستمر فرصت هاي ارتقاي شغل براي آنها، ظرفيت هاي ذاتي ايشان (مشاركت، توان بالقوه و همكاري آنها) را تقويت كند و توسعه بدهد 

6. رفاه جسمي و رواني كاركنان را فراهم آورد و بهبود بخشد 

7. ايجاد شرايطي براي تصميم امكان دسترسي به تجارب افراد 

8. حمایت از طرح هاي تغيير فرهنگ سازمان.

امروزه كاملاً پذيرفته شده است كه پباده سازي موفقيت آميز مديريت دانش مستلزم تعامل مديريت دانش و مديريت منابع انساني است. اين موضوع در نگرش سيستمي به مديريت دانش نيز كاملاً مورد تاكيد قرار گرفته است (نوروزيان،1385).
پياده سازي پروژه هاي مديريت دانش مستلزم پذيرش فرهنگي آن (بعد نرم) توسط كاركنان است. در همين راستا بايد تلاش هاي در زمينه رفتار كاركنان (بعد سخت) به منظور پذيرفتن استفاده از مديريت دانش انجام گيرد. اصولاً چنين پروژه هایی نيازمند حمايت گسترده و مشاركت مديران ارشد سازمان به منظور تسهيل پياده سازي پروژه است.
با توجه به همين موضوع، بسياري از سازمان ها يك نقش جديد را به نام مدير ارشد دانش در ساختار سازمان خود ايجاد كرده اند. مدير ارشد دانش مي كوشد تا بر میزان داراييهاي دانش سازمان بيافزايد  و به طراحي و پياده سازي استراتژي هاي مديريت دانش بپردازد. فعالیت های را که يك مدير ارشد دانش باید انجام دهد عبارتند از (Turban,2003):

· تنظيم اولويت هاي استراتژيك براي مديريت دانش 

· ايجاد يك مخزن دانش از بهترين تجارب 

· متعهد كردن مديران ارشد سازمان براي حمايت از محيط يادگيرنده وسازمان 

· ايجاد يك فرآيند مناسب براي مديريت سرمايه هاي فكري 

· گردآوري سريع اطلاعات در مورد رضايتمندي مشتريها 

· سراسري و يكپارچه كردن مديريت دانش.

مدير بايد آگاه به استراتژي مديريت دانش باشد. دانش، محصول يادگيري است اما يادگيري سازماني در صورتي تقويت خواهد شد كه يك استراتژي مديريت دانش منظم طراحي شود و اجرا گردد. استراتژي هاي مديريت دانش به تسهيم دانش از طريق برقراری ارتباط كاركنان با يكديگر و با - منبع- اطلاعات به نحوي كه بتوانند از ديگر تجربيات مستند نيز چيزي ياد بگيرند اشاره دارد.

در گزارش ها، بانك هاي اطلاعاتي، كتابخانه ها، سياست نامه ها، راهنمايي ها و دستورالعمل ها و همچنين مطالب سخنراني، دانش را مي توان يافت. با روش هاي سنتي مثل برگزاري جلسات، كارگاه هاي آموزشي، دوره هاي درسي، كلاس هاي ويژه، انتشارات مكتوب، نوارهاي ويديويي و كاست مي توان دانش را در سراسر سازمان منتشر كرد.

اينترانت (شبكه داخلي) روش سنتي اما موثر براي انتقال دانش و اطلاعات فراهم مي آورد. يك هدف عمده از اين كار، پخش و آشكار كردن دانش مخفي شده است. اين كار را مي توان از طريق مصاحبه های علمي انجام داد، كه دانش بي چون و چرا پذيرفته شده، بيان، تفسير و سپس در سراسر سازمان منتشر مي گردد.( موحدزاده، 1387)
پیامدهای مدیریت دانش در سازمان ها و موسسات آموزشی
     تصمیم گیری بهبود یافته، نوآوری و خلاقیت ارتقا یافته، ارتباطات مستقیم و جانبی، پیامدهای مهم مدیریت دانش هستند. با این همه، برای موسسات آموزشی، اجرای کامل مدیریت دانش در فرصتهای آن برای بهبود پیامدها و خروجی های دانش آموزان است و تحقق می یابد. البته فایده و سود نهایی مدیریت دانش، برای دانش آموزان، معلمان ، و جامعه ی آموزشی به عنوان یک کل مطرح می باشد.(قریشی، جعفری،1387)
مدیریت دانش در آموزش
     مدیریت دانش در آموزش پاسخی به سوالات زیر است: که مدیریت دانش چیست؟ و چه چالشها و فرصت هایی را برای آموزش فراهم می کند؟ قابلیت اصلی مدیریت دانش در آموزش، قابلیت برای بهبود و پاسخگویی در آموزش است. این در حالی است که مدارس ، دانشکده ها ، و دانشگاه ها سوالات مشکلی درباره ی پاسخگویی درونی از خودشان می پرسند: ( مانند اینکه) کدام برنامه ها و خدمات جزء لاینفک رسالت ما هستند؟ما چگونه می توانیم نیازهای دانش آموزان و دانش جویان را بهتر برآورده کنیم؟ کدام یک از تعاملات دانش آموزان موثرترین هستند؟ و چگونه می توان بروندادهای دانش آموزان را بهبود بخشید؟ در شرایطی که فشارهای درونی و خارجی برای بهبود، افزایش پیدا کرده است، نیازهای اطلاعاتی معلمان مدارس و مدیران، هیات علمی دانشکده ها و کارکنان اداری به هیچ وجه بیشتر نشده، بلکه خطر اطلاعات زیادی، واقعی است(حس می شود).مدیران مدارس مجبور هستند با تقاضاهای بیرونی مانند ارزیابی های سراسری در کل منطقه و درخواست کارنامه های دانش آموزان  از سوی مدرسه، سازگار شوند و اغلب برای تولید داده های ضروری، از سیستم های اطلاعاتی رایج، با چالش روبرو هستند(پتریدس ونودین،2003،ص5)

یک رویکرد مدیریت دانش در آموزش
     سازمان های آموزشی (خواه اینکه مدرسه، دانشکده، دانشگاه یا سیستم باشند) ماشین نیستند. مدل ماشینی موجود برای توسعه ی سازمانی که توصیف می کند چگونه ورودی های مختلف توسط فرایندهای ویژه به خروجی ها تبدیل می شوند ممکن است در فهم راه های پیچیده ی کاربرد آن در سازمان آموزشی، دقیقا درست نباشد.به همین منظور مفیدتر است سازمان های آموزشی به عنوان سیستم های سازگار اجتماعی نگریسته شود که مردم در آن برای رسیدن به اهداف مشترک ، مشارکت می کنند،در این سیستم ارگانیسم ها،خودشان را از طریق تبدیل مواد و انرژی، دوباره خلق می کنند همان گونه که اکوسیستم ها خودشان را از طریق چرخه ها احیا می کنند، سازمان های آموزشی نیز رشد می کنند و جان تازه می گیرند از طریق دانشی که خلق می کنند یعنی فرآیندهایی که توسط آنها دانش به دیگران منتقل می شود و روابطی که آنها بین افراد گسترش می دهند.این انتقال دانش از طریق تعاملات بین دانش آموزان و معلمان، بحث و تبادل نظر بین دانش آموزان و کتاب ها و یا منابع دیگر اتفاق می افتد. مدیریت دانش در یک رویکرد انسان محور مبتنی است سازمان را به عنوان یک سیستم پیچیده تصور می کند که از توسعه ی زمینه های منحصر به فرد سازمانی، ناشی می شود. یک تعریف منحصر به فرد پذیرفته شده از مدیریت دانش موجود نیست. چون این زمینه بسیار جدید است و اصطلاح مدیریت دانش به عنوان موضوعی، مورد بحث و مجادله باقی می ماند. با این همه مدیریت دانش در آموزش می تواند به عنوان یک چهارچوب یا رویکرد مطرح شود که افراد یک سازمان را قادر می سازد تا مجموعه ای از اعمال را به منظور جمع آوری اطلاعات و به اشتراک گذاشتن آنچه (دانش) می دانند و بهبود خدمات و خروجی ها ، توسعه دهند. (پتریدس ونودین،2003،ص10)
هدف مدیریت دانش در آموزش
     علیرغم تعاریف زیادی که از مدیریت دانش وجود دارد ، هدف کلی مدیریت دانش در آموزش واضح است: تصمیم گیری بهبود یافته در سراسر سازمان به منظور ارتقا و بهبود یادگیری دانش آموز. این هدف کلی به طور فزاینده ای در مدارس، دانشکده ها و دانشگاه ها که تحت فشار از طرف منابع درونی و بیرونی ، به منظور افزایش پاسخگویی می باشند، مهم خواهد شد. (پتریدس ونودین،2003،ص25).
مدیریت دانش در آموزش این نکته را یادآوری می کند که حقیقتا آموزش یک تلاش یکپاچه است.بیشتر افراد از آموزش ابتدایی و متوسطه به اندازه ی آموزش عالی، مطلب یاد گرفته اند. مدیریت دانش در آموزش بیان می کند که به کار گیری تمرین های مدیریت دانش برای دانش آموزان در مدارس و محیط های دانشگاهی مفید و عملی است(همان منبع،ص 1).با ذکر این نکته که مدیریت دانش خودش به تنهایی یک پایان راه یا سیستمی فراگیر که تغییر ایجاد کند نیست. بلکه آن فقط مجموعه ای از اعمال و ارزش ها را پیشنهاد می کند بعضی از آنها برای یک سازمان مناسب است و بعضی از آنها برای سازمانی دیگر مناسب است که به افراد کمک می کند تا بتوانند بهتر به اهدافشان برسند(پتریدس ونودین،2003،ص25). 
اجرای مدیریت دانش در سازمان های آموزشی
     اجرای مدیریت دانش به عواملی بستگی دارد:
1- ساختار سازمانی: تیم های دانش نقش مهمی در عمل کردن مدیریت دانش در سازمان ایفا می کنند. جرقه دانش را در سازمان به حرکت در آورده و به تولید دانش در سطح سازمان کمک می کنند. 

کاربرد: معلمان و کارمندان همان سازمان(یعنی افرادی که تحقیقات متنوع در زمینه های تعلیم و تربیت انجام داده و مقالات بیشتری را به همایش های مختلف ارسال می کنند)نقش مهمی در عمل کردن مدیریت دانش در مدرسه و سازمان آ.پ ایفا می کنند.

مدارس و سازمان های آموزش و پرورش باید از انواع پاداش ها برای تقویت انگیزه ی این عناصر مهم سازمان، استفاده کنند.
2- تکنولوژی های موجود در سازمان:

به کمک سیستم های کامپیوتری می توان دانش موجودرا در ذهن تک تک دانش آموزان و معلمان خود ذخیره کرد.

3- فرهنگ سازمانی:

به عنوان مدیر مدرسه یا سازمان آ.پ این تفکر را در سازمان خود که تبادل دانش قدرت است را جایگزینی دانش قدرت قرار دهیم.

4.رهبران سازمانی:

به نظر سولومون: رهبران، دانش گسترده ای در موضوعات گوناگون داشته و نظرات مشورتی آنها به راحتی توسط دیگران پذیرفته می شود.

فرایند نمادینه سازی مدیریت دانش نیازمند رهبری توانمند است تا از طریق معرفی مزایای Km از جمله گسترش مهارت های شغل و رشد حرفه ای و با برانگیختن کارکنان، بتوانند موانع فرهنگی موجود در این رابطه را ازمیان بردارند.(غفار شجاع، رسولی نوری، 1388)
راهكارهاي پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي آموزشي
      اكنون چارچوب هاي مختلفي براي پياده سازي مديريت دانش ارايه شده است. ما در اينجا با گذر از بررسي اين چارچوب ها، فقط به عواملي كه بر پياده سازي موفقيت آميز مديريت دانش موثر هستند اشاره می كنيم. قطعاً اين عوامل جامع و مانع نبوده و در برگيرنده همه فاكتورها نيستند. آنچه در اينجا بدان پرداخته شده است، برخي از مهمترين عواملی است كه درخور توجه بيشتري هستند:
1. تعريف نقش رهبري و مشخص كردن وظايف مديريت. اين امر مستلزم همكاري مديران ارشد، درک فرهنگ سازمان حاكم و برنامه ريزي بر اساس آن است. 

2. شناسايي فاصله بين دانش موجود و دانش مطلوب 

3. افزايش آگاهي افراد نسبت به مزاياي مديريت دانش. بدين صورت كه به افراد باید آموخت اگرچه به انحصار داشتن قدرت محسوب مي گردد ولي تسهيم آن قدرتي مضاف است 

4. مدير بايد در ابتدا بدنبال كميت باشد. استقبال از كميت، افراد را تشويق مي كند تا در مورد نظرات مورد علاقه یشان بينديشند. 

5. نهادينه كردن ايجاد احساس ضرورت و فوريت تغيير. مديران نه تنها بايد خود و سازمان را همساز با تغييرات كنند بلكه خود بايد پيش قدم در امر تغيير شوند. و بدنبال ايجاد اين احساس در کارکنان باشد كه تغيير يك نياز فوري و ضروري است 

6. تشكيل كميته اي جهت شناسايي افراد فعال و تقدیر از آنها. اين افراد نه تنها شامل كساني هستند كه دانش خود را در اختيار ديگران قرار مي دهند بلكه كساني كه به درستي از دانش ديگران استفاده مي كنند را نيز در بر مي گيرد 

7. مديريت محتوا: مديريت محتوا به عنوان مركز مديريت دانش، بر بازار يابي، توزيع و كاربرد - دانش موجود كه قبلاً اخذ شده – تمركز مي كند. به روز و بكارآمد نگاه داشتن دانش با توجه به نيازها و تقاضاي كاركنان يكي از فعاليت هاي كليدي در مديريت محتوا است 

8. ايجاد محيطي مبتنی بر اعتماد جهت تسهيم دانش بين افراد 

9. فرآهم آوردن شرايطی برای خلق پيروزي ها و موفقيت های كوتاه مدت (بقايی نيا،1386)

يك سازمان آموزشي با داشتن مديري توانا و همكار در كنار تخصص، تجربه و پشت سر گذاشتن مراحل فوق به پيروزي هايي دست خواهد يافت كه به آنها پيروزي هاي كوتاه مدت گفته مي شود. از ويژگي هاي اين پيروزي ها عبارتند از:

· قابل رويت بودن آن 

· مبهم نبودن آن 

· اين پيروزي ها آشكارا با تلاش هاي همكاران در كميته ارتباط دارد 

· بوجود آورنده قوّه محركه براي ديگر همكاران مي باشد 

· مديران و همكاران را در صحنه نگه مي دارد 

· چشم اندازي روشن نسبت به عملكرد در آينده به بار خواهند آورد.

نتیجه گیری
   با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله جایگاه مدیریت دانش در آموزش و موسسات و سازمان های آموزشی هنوز  به درستی تبیین نشده است و هنوز گام های ابتدایی خود را برمی دارد. با این حال مدیریت دانش ظرفیت های بالقوه ای برای خدمت به حیطه ی آموزش دارد که باید توسط محققان و تلاشگران عرصه ی آموزش به صورت بالفعل درآید. برای رسیدن به این هدف نیز لازم است جنبه های گوناگون مدیریت دانش در عرصه صنعت و تکنولوژی  به دقت بررسی شود و آن قسمت هایی که به درد آموزش می خورد، تفکیک شود و با انجام تغییرات مناسب، در عرصه ی آموزش به کار گرفته شود.در بسیاری از موارد نیز مدیریت دانش نیازمند تدوین رویکردهای جدید با کارکرد ویژه ی آموزشی می باشد.البته تحقق کامل مدیریت دانش در آموزش ، نیازمند آگاه سازی کامل اعضای سازمان آموزشی نسبت به مزایای مدیریت در موسسه ی آموزشی می باشد.از سوی دیگر  اگر بتوانیم موانع موجود در مدیریت دانش را تا اندازه ای رفع کنیم نه تنها دانش می تواند در موسسات و سازمان های آموزشی  بلکه سایر نهادها و سازمان ها به خوبی پیاده شده  وکمک موثری در پیشرفت آن سازمان ها داشته باشد.
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